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  هفتمفصل 

  

نیمی  .میترسید یبا از چیزی که ممکن بود پیدا کندنزدیک شد، تقرخانه ی واقع در نبش  استفن با اکراه به

تکیه کردنش به دیمن از همان اول احمقانه  .ترک کرده باشد ات که دیمن پستش رانتظار داشاز وجودش 

  . بود

چشمان . سیاه گردو دید را در بین درختاناما وقتی به حیاط پشتی رسید، آنجا حرکتی خیلی ضعیف 

استفن که برای سازگاری با شکار کردن از چشمان یک انسان تیزبین تر بود، توانست سایه ای تاریکتر را که 

  .به تنه درخت تکیه داده بود، ببیند

  "خیلی طول کشید تا برگردی"

  ."ذا بخورمو مجبور بودم که غ. من باید امنیت خونه های دیگه رو چک می کردم"

 .دی کوچک روی تیشرت استفن ثابت مانلکه  نش براچشم." خون حیوانات: "دیمن با تحقیر گفت

  "یه جورایی بهت میاد،  نیست؟. از بوش معلومه که خرگوش بوده"

  ."هم گل شاه پسند دادم مردیثمن به بانی و ... دیمن"

 .ن داددندان هایش را نشاو ." یش بینی هوشمندانه ایچه پ ":دیمن با لحن متفاوتی گفت

میشه دیمن باید اینقدر سخت باشه؟ چرا ه. فوران کرد استفنوجود موج آشنایی از ناراحتی و خشم در 

  .   ی مین گذاری شده بودزمین حرف زدن با او مثل راه رفتن در

که باید کارایی دارم . من دارم میرم: "ادامه داد می انداخت،نه اش دیمن درحالی که ژاکتش را بر روی شا

  ."منتظر نمون: "گفت نیشخند ویران کننده ای زد و." بهشون رسیدگی کنم

آخرین چیزی که ما احتیاج داریم " .داد دیمن کامل برنگشت، نگاه نکرد، اما گوش می." دیمن: "استفن گفت

این مردم . ا همچین نشانه ای رو از خودش نشون بدهی." خون آشام"اینه که یه دختر تو این شهر داد بزنه 

  ."اونا نادون نیستن. قبلا اینا رو تجربه کردن

اما بیشتر از هر چه تا به حال استفن موفق این جمله طعنه آمیز بیان شد، ." اینو تو ذهنم حک می کنم"

   .شده بود، شبیه گرفتن قولی از جانب برادرش بود

  "و، دیمن؟"

  "دیگه چیه؟"

  "منونمم"
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. غریبه چشمان یک. نش سرد و بی روح بودچشما. دیمن خیلی سریع چرخید. خیلی زیاد بود این دیگر

چون تو همیشه در . از من انتظار هیچی رو نداشته باش، داداش کوچولو ":دیمن با لحن خطرناکی گفت

ممکنه از تو پیروی کنن،  اون سه تا انسان. و همینطور فکر نکن که تو میتونی منو هم اداره کنی .اشتباهی

  ."من برای دلایل خودم اینجام. اما من نمیکنم

در هرحال این اهمیتی . دیمن قبل از اینکه استفن بتواند کلماتش را در قالب جوابی بیان کند، رفته بود

به اسمش  وقت او را هیچ حتی. کرد گفت گوش نمی ایی که استفن میهدیمن هیچوقت به چیز. نداشت

  .ی تحقیر آمیز بود" داداش کوچولو" همیشه همین  . دصدا نمیکر

 کار منحصرا شرورانه حتما !عالی شد. رفت تا ثابت کنه چقدر غیر قابل اعتمادهو حالا دیمن : استفن فکر کرد

  !   نشون بده که چقدر توی اون ماهره استفنکه به  ای انجام میده

سعی کرد که در . به آن تکیه دهد و به آسمان شب نگاه کند پیدا کرد که درختی رااستفن با بی حوصلگی 

. توصیفاتی که ویکی از قاتل داده بود. که امشب یاد گرفته بود،  فکر کند اییهو چیزمورد مشکلی که داشت 

نه کسی که . به نظر میاد که یه نفر رو به یادش میندازه... فکر کرد. قد بلند، موهای طلایی و چشمای آبی

  ... ه، بلکه کسی که در موردش شنیده باشهدیده باش

تنها و در ناامیدی بود و او خسته، . نمیتوانست ذهنش را روی این معما نگه دارد. هیچ فایده ای نداشت

 .ی او وجود نداشتبود که هیچ دلگرمی براو حقیقت خشن این . داشت احتیاج به دلگرمی

  .الینا، تو به من دروغ گفتی: استفن فکر کرد

هر اتفاقی هم : "داد می تنها چیزی که همیشه قولش را. داشتاصرار  بود که الینا بر رویشاین تنها چیزی 

و و استفن هم درمانده در جذابیت ." به من بگو که اینو باور میکنی. که بیفته، استفن، من کنار تو میمونم

  ."هم که بیفته، ما با همدیگه میمونیمهر اتفاقی . اه، الینا، من باور میکنم ":افسون الینا، جواب میداد

 .الینا ترکش کرد و رفت ، اما در آخر این چه اهمیتی داشت؟شاید نه با انتخاب خودش. اما الینا ترکش کرد

  .زمان هایی وجود داشت که تنها چیزی که استفن می خواست این بود که او را دنبال کند

وقتی رها می شدند،  .دیر شده بود اما دیگر. چیزی ز دیگه فکر کن، هربه یه چی: استفن به خودش گفت

در زیبا بود که ق نشد نگهش داشت، و آ قدر دردناک بود که نمی نآ. داز الینا دورش میچرخیدن تصاویری

  . انداخت شنمیشد دور

بعد و . شوک آن شیرینی گیج کننده که با برخورد لبانشان، به او  دست داده بود. بوسیداولین باری که او را 

انگار که الینا به درونی ترین هسته وجودی استفن، . تر از قبلی م عمیقاز آن، شوک بعد از شوک، اما هرکدا

  . هم تقریبا فراموشش کرده بود می رسید که خودش
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ش،  تمام مقاومتش، تمام یتمام رازها. ده بود که حصارش در حال پاشیدن استوحشت زده، احساس کر

یان برداشت و آسیب از م دیگران را دور از خودش نگه دارد، الینا همه راکرد که حقه هایی که استفاده می

  . برملا کرد پذیری استفن را

 .نمایان کرد روح استفن را

خواست که الینا بدون دفاع او را  می. در آخر، استفن فهمید که این همان چیزی است که می خواهدو 

  .قعا او را بشناسدکه الینا وامیخواست . بدون دیوارها. ببیند

در حالی که از خون پرنده  وقتی که الینا در نهایت رازش را کشف کرد، وقتی که استفن را. وحشتناکه؟ آره

ن بود الینا از وحشت خونی که بر روی  مطمئ. مچاله شد میخورد پیدا کرد، استفن در سرافکندگی و شرم

  .با تنفر. لبانش بود، فرار میکند

عشق الینا التیامش . الینا نگاه کرد، چیزی که دید درک کردن، بخشش و عشق بود اناما وقتی که در چشم

  .داد می

  .مید آن ها نمی توانند از یکدیگر جدا باشندموقع، زمانی بود که فه و آن

حتی با وجود اینکه درد . بقیه خاطره ها همچون موج خروشانی می آمدند و استفن بر آن ها چنگ انداخت

  . مثل چنگال پرنده خراشش میداد

 شیموهای الینا روی گونه ها. نرم و لطیف در بازوانش. داحساس اینکه، الینا در برابرش بو. احساساتشور و 

فوق العاده ی چشمانش آبی رنگ . نهای آش، مزه یمنحنی  لبها. های پروانه به ظرافت بال. شد کشیده می

  .مه شب بودکه همچون نی

  .همه اش برای همیشه خارج از دسترس استفنه. همه اش از دست رفته

از میان همه، استفن . الینا، روحش هنوز جایی همین نزدیکی ها بود بانی به الینا رسیده بود، جوهر وجود اما

اشت داو قدرت فرمان دهی داشت و بیشتر از هر کسی این حق را . توانست او را احضار کند یمی بایست م

  .  که الینا را طلب کند

 صویر کسی که میخوای کنارت باشه رات. ببند نت راچشما. کار را انجام دهد میدانست چه جوری باید این

  .این آسون بود. تصور کن

  .نست الینا را ببیند، حسش کند، عطر او را استشمام کندمیتوا

کن و اجازه بده که نیازت  خودت را رها .از پوچی بگذردبخواه، اجازه بده که اشتیاقت  ها را نبعدش آ 

  .احساس بشه
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فرستاد که مثل  تمام میلش، تمام دردش را جمع کرد و. خطرش برای او پشیزی اهمیت نداشت .هنوز آسونه

  .دا جستجو کننیک تقاض

  .هیچ چی... و احساس کرد

  .فقط سکوت. فقط پوچی و تنهاییش

، به ا چیزی که بیشتر از همه دوستش داشت، دست یابدبه تنه انستنمی تو. قدرتش مثل قدرت بانی نبود

  .یش اهمیت داشتتنها چیزی که برا

  .قدر احساس تنهایی نکرده بود زندگیش این وقت در او هیچ

***  
  

  "!میخوای؟ چیتو : "بانی گفت

  ."به خصوص در مورد بنیانگذاران. یه سری منابع در مورد تاریخ فلز چرچ: "استفن گفت

غروب روز . نه ویکی پارک شده بود، نشسته بودندای مطمئن پشت خا ماشین مردیث که با فاصله آن ها در

  .ستفناهمه به جز . سو برگشته بودندی بعد بود و همه از تشییع جنازه 

زیاد همیشگیش،  سیاه مردیث با یکنواختی و هوشمندی چشم های"، اینطور نیست؟به سو ربط دارهاین "

  ."فکر میکنی که این معما رو حل کردی. " بررسی میکرد ااستفن ر انچشم

درد و رنج شب پیش را پشت سرش گذاشته و . کل روز را به فکر کردن گذرانده بود." احتمالا: "اعتراف کرد

ی را که نست اعتقادا، اما میتوانست به الینا برسداگرچه نمیتو. بدست آورده بود بار دیگر کنترل خودش را

و . خواست انجام بشود، انجام دهد که الینا می انست کاری راتو می... الینا به او داشت، بفهمد و تصدیق کند

من  ":اضافه کرد. داشتن همه ی این احساساتدر دور نگه . تا بتواند تمرکز کند. این دلگرمی برای کارش بود

مطمئن اما تیری در تاریکیه و من نمیخوام تا . در مورد اینکه ممکنه چه اتفاقی افتاده باشه یه ایده ای دارم

  ."نشدم در موردش صحبت کنم

و  شهیموهاش به قرمزیه آت. چه تضاد بزرگی با مردیث داره: فکر کرد استفن" چرا؟: "بانی درخواست کرد

بانی . زیبا و پوست شفاف، فریبنده بود با صورت ظریف قلب مانند،. نگ شدهروحیه اش هم با اون هماه

  . حتی اگر خودش به تازگی داشت این را متوجه می شد. باهوش و زیرک بود

. تببین، فعلا این فقط یه ایده اس. برای اینکه اگه من اشتباه کنم، ممکنه که یه فرد بی گناه آسیب ببینه"

  ."اما من قول میدم که اگه امشب هر مدرکی پیدا کنم که اینو ثابت کنه، همه چی رو بهتون میگم
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کتابدار این شهره و خیلی چیزا در مورد  ناو. تو میتونی با خانم گریمزبی صحبت کنی: "مردیث پیشنهاد کرد

  ."بنیانگذاران فلز چرچ میدونه

  ."ظورم اینه که اونم یکی از بنیانگذاران بودهمن. و هونوریا هم که همیشه هست: "بانی گفت

من فکر می کردم که هونوریا فل ارتباطش رو باهات : "با دقت گفت. استفن خیلی سریع بهش نگاهی انداخت

  ."قطع کرده

. اون رفته، پووووف، دیگه کار نمیکنه. من منظورم حرف زدن باهاش نبود ":بانی با لحن منزجری گفت

خانم گریمزبی اونا رو نزدیک میز . اون با دفتر خاطرات الینا توی کتابخونه است. شهمنظورم دفتر خاطرات

  ."امانت جایی که تو دید باشه، گذاشته

اما یادداشت های . ست نداشت که دفتر خاطرات الینا در معرض دید همه باشدکلا دو. پرایز شدراستفن سو

هونوریا فقط یک خانم باهوش نبود بلکه خیلی . هونوریا ممکن بود دقیقا همان چیزی باشد که دنبالش بود

  .    یک جادوگر بود. مسائل ماورالطبیعه ماهر بوددر 

  ."سته باشهاما فکر میکنم که الان کتابخونه ب ":مردیث گفت

دو نفر میتونن برن . هیچ کسی نباید بفهمه که چه اطلاعاتی برای ما جالبه. این خیلی بهتره: "استفن گفت

  ..."مردیث، اگر تو با من بیای. پایین و مخفیانه وارد شن، و دو نفر دیگه میتونن اینجا بمونن

دید توضیح  و وقتی قیافه استفن را." نمجا بمواگر از نظر تو مشکلی نداره، من دوست دارم این ":مردیث گفت

چرا تو و مت . ساعت دیده بانیم رو تموم کنم و زودتر برم خونهو اینجوری من میتونم . من خسته ام: "داد

  "نرین و من و بانی اینجا نمونیم؟

انه مت ش." اگر مت باهاش موافق باشه. باشه، خوبه ":به آرامی گفت. استفن هنوز داشت به او نگاه میکرد

  .بالا انداخت یش راها

شما دو تا اینجا تو ماشین بمونین . این ممکنه که وقت ما رو برای یه دو ساعتی یا بیشتر بگیره. همینه، پس"

اگر که سوءظنش درست بود، برای ." اینجوری میتونین امنیت کافی داشته باشین. و درها رو قفل کنین

اما استفن . ن امن بودیشانی و مردیث جابا. ید روزچن حداقل... ی دیگری انجام نمیشد مدتی حمله

  .  خستگی ساده نبود مطمئنا یک. شودشگفتی پشت پیشنهاد مردیث بیخیال نست انمیتو

  "راستی، دیمن کجاست؟: "از ماشین پیاده میشدند پرسید بانی وقتی استفن و مت

انتظارش را داشت که ."  ممن نمیدون. "رد که ماهیچه های معده اش منقبض شده انداستفن احساس ک

ای نداشت که دیمن در ندیده بود و هیچ ایده  استفن از دیشب دیگر برادرش را. کسی این سوال را بپرسد

  .حال چه کاری بود
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چیزیه همون این  ":و در ماشین را به روی مردیث بست که می گفت" ون میدهبالاخره خودش رو نش: "گفت

  ."که من ازش میترسم

سایه ها نگه ور زدن مناطق روشن، خودشان را در با د. در سکوت به سمت کتابخانه راه افتادنداستفن و مت 

میکرد که مطمئنا فلز  اما حس برای کمک به فلز چرچ برگشته بود،. انست دیده شودنمیتو استفن. داشتند

، بهش صدمه فتندها او را می گر ناگر آ. به شده بود، یک مزاحمدوباره یک غری. چرچ کمکش را نمیخواست

  . زدند می

جایی  نو دفتر خاطرات ها درست هما. داشت قفل کتابخانه به آسانی باز شد، فقط یک مکانیزم ساده فنری

  .بود که بانی گفته بود

 ن یادداشت های الینا با دست خطداخل آ. که از دفتر خاطرات الینا دور بماند وادار کرد استفن دستش را

  ...کرد می لان شروع به فکر کردن در این مورداگر استفن ا. بود دگیشهای آخر زنش از روزخود

اندن را حه های زرد بود که خوفهر کمرنگ شده ای روی صجو. رکز شدمتم بر روی کتاب چرمی کنار ان

خطی خوش و استادانه، ش به نوشته های انبوه و درهم برهم با یسخت میکرد، اما بعد از چند دقیقه چشمها

  .کردندعادت 

به اینجا  ل وود ها و چند خانواده دیگربا اسما همراه این داستانی بود در مورد هونوریا فل و شوهرش، که

ا خطراتی از جمله انزوا و ها نه تنها بآن . آمده بودند زمانی که این مکان هنوز دست نخورده و رام نشده بود

هونوریا داستان مبارزه شان برای زنده ماندن را به . ه با حیوانات وحشی نیز مواجه شده بودند، بلکگرسنگی

  .وضوح و سادگی و بدون دخالت احساسات، تعریف می کرد

  .پیدا کرد را که دنبالش میگشت،و در این صفحات استفن چیزی 

در نهایت به عقب خم . نداخو ره با دقت یادداشت های ثبت شده رادوبا با سوزن سوزن شدن پشت گردنش،

  .بست رانش شد و چشما

در مورد اتفاق در که حدسش  هیچ شک دیگری در ذهنش نمانده بود و معنیش این بود. حدسش درست بود

حس انزجار شدیدی وجودش را در بر گرفت، لحظه  برای یک. هم درست بودحال وقوع در فلز چرچ 

 سوی زیبا که. سو. همچنین خشم و عصبانیتی که باعث می شد بخواهد چیزی را از هم بدرد و نابود کند

این وادارش . یک آغاز ناخوشایند. ک تشریفات مذهبی برای خونی... دوست الینا بود، برای چنین چیزی مرد

  .به قتل و کشتن روی آوردمیکرد که 
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تصمیمی برای متوقف کردن چیزی که در . یش را یک تصمیم قوی گرفتخشمش فروکش کرد و جااما بعد 

  . شرف وقوع بود و همچنین درست کردن همه چیز

مهم نیست چه . من یه جوری جلوشو میگیرم. من بهت قول میدم: در ذهنش خطاب به الینا زمزمه کرد

  . جوری

  .در حالی که نگاهش میکرد، دید به سمت مت برگشت و او رااستفن 

در آن لحظه، چشمان مت  و فقط. انگشت شستش بسته بود ش بود و آن را رویندستا تر خاطرات الینا دردف

  .  ی از جمله تلخیخیلی تیره، پر از ناراحتی، اندوه و چیزهای. بود الینا آبی تیره شدهمثل چشمان 

  ."و اون خیلی بده. تو پیداش کردی: "مت گفت

  "آره"

تقریبا طنینی از رضایت . یستادو اا در قفسه گذاشت الینا ر مت دفتر خاطرات ".باید هم این طوری می بود"

  .نکته ای را اثبات کرده باشد مثل کسی که. ش بودیصدا در

د، بررسی میکر بخونه رامت قسمت تاریک کتا ."زحمت اومدن به اینجا رو از رو دوشت بردارم من میتونستم"

یک بیننده عادی ممکن بود فکر کند که مت . در میاورد صدای جیرینگ جیرینگ پول خرد درون جیبش را

بدترین چیزی که میتونی  بهکافیه  : "گفت. بود عصبی صداش سرد و. لو میداد یش او را، اما صداآروم است

  ."کنی و اون همیشه درست از آب در میادفکر تصور کنی، 

از آن بود که به مت از وقتی که به فلزچرچ برگشته بود گرفتارتر . ناگهان نگرانی به استفن ضربه زد..." مت"

 یی به طور وحشتناکچیز. است و حالا فهمید که به طور غیر قابل بخششی احمق بوده. به درستی نگاه کند

  . ، منقبض بودیه ی ظاهریش آرمیدهدر زیر لا از شدت فشاری عصبی کهکل بدن مت . اشتباه بود

  "من کاری کردم؟ ":بلند شد و به طرفش رفت" چی شده؟ مت، ":استفن خیلی آرام گفت

  ."من خوبم"

  .داشتده اش، لرزش ظریفی ماهیچه های سفت ش .داشت این حقیقت." داری میلرزی" 

در هر حال تو . "بالا آمده بودند تدافعی ش با حالتینه هاشا .مت با چرخشی از او دور شد." وبمگفتم که خ"

ازم  اینه که دختری رو که دوسش داشتمگذشته از  منظورمچیکار میتونی بکنی که منو ناراحت کنه؟ 

  "شتن بدیشبگیری و به ک

مثل شمشیری که . میرفت و مستقیم به وسطش به محلی اطراف قلب استفن خورد. داشتضربه فرق  این

  .تماد کند و حرفی بزندانست به خودش اع، نمیتوعی کرد که نفس بکشدس. زمانی او را کشت
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 ش کمتر شدهینه های شانگاه کرد، دید که سخت و وقتی استفن به او." متاسفم: "گفت مت با صدای کندی

  ."این حرف کثیفی بود که زدم. "است

اما این تمام مشکل  ":بعد به طور یکنواختی، اضافه کردلحظه صبر کرد و  استفن یک". حقیقت داشت"

  "نیست، هست؟

درست . داد طرف کفشش به زمین فشار می ه زمین خیره شد و چیزی نامرئی را با یکب. مت جواب نداد

  .، مت با سوال خودش برگشتتسلیم می شد داشت استفن زمانی که

  "دنیا واقعا چه شکلیه؟"

  "چی؟.. چه چیزی"

تو چهار یا پنج قرن بیشتر از بقیه ما بودی، درسته؟ پس . دنیایی که تو خیلی چیزا ازش دیدی استفن"

ه ای از ؟ منظورم اینه که به طور اساسی جاییه که ارزش نجات دادن رو داره یا اون اساسا یه کپجریان چیه

  "چرندیاته؟

  "اه. "بست نش رااستفن چشما

ما بیماری هستیم، یا فقط علائم بیماری؟ منظورم اینه که تو . و در مورد مردم چی، ها، استفن؟ نسل انسان"

الینا برای اینکه شهر : "صدای مت به طور مختصری لرزید، اما ادامه داد." مثه الینا... آدمایی رو میبینی مثه

این . ها دوباره دارن اتفاق میفتن و همه این. و حالا سو مرده. ایی مثل سو امن نگه داره مردرو برای دختر

  "؟به تو میگن خوب اینا چی .ما برنده نمیشیم. وقت تموم نمیشه هیچ

  ."مت"

که من نگرفتمش؟  هه شوخی مربوط به عالم هستیینه که هدف چیه؟ یمی پرسم اچیزی که واقعا دارم ازت "

  "چیزا فقط یک اشتباه غریب بزرگه؟ می فهمی من اینجا سعی دارم چی بگم؟یا تمام این 

اگه تو یه دقیقه خفه شی، من سعی می  . "ش بردیداخل موها نش رااستفن نشست و دستا." میفهمم، مت"

  ."کنم جوابت رو بدم

ش سخت و رقابت چشمان." تلاشت رو بکن .خوبه. "نشست صندلی را جلو کشید و برعکس روی آنمت یک 

می توانست درون آن ها درد و رنج سردرگمی را ببیند که همچون غده ای چرکین شده اما استفن . طلب بود

  .بود

اون . حتی باهاش زندگی کردم. ونی تصورش رو بکنیز اونکه بتمن شیاطین زیادی دیدم مت، بیشتر ا"

شر بد فکر میکنم که تمام نسل ب بعضی وقتا. بجنگمهمیشه قسمتی از من بوده، مهم نیست که چقدر باهاش 

ه قدر کافی توی هر دو نژاد بد وجود داره که فکر میکنم که ب یلی کمتر از نوع من و بعضی وقتاهستن، خ

  .بقیه اهمیتی ندارن
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بهت بگم که  من نمیتونم .البته وقتی بهش عمقی نگاه کنی، من هم چیز بیشتری نسبت به تو نمی دونم

سنجیده  مت نگاه کرد ومستقیم به چشمان  استفن." 'اینجا نکته ای وجود داره، یا همه چیز درست میشه'

  "که چی؟. اما من یه سوال دیگه برات دارم: "ادامه داد

  "که چی؟ ":مت خیره نگاه کرد

  ."که چی. آره"

 ا انجام میدیم تا تلاش کنیم و تغییری بوجود بیاریم،ز چیزایی که مکه چی اگه دنیا بده و اگه هیچ کدوم ا"

  "تونه واقعا تفاوتی ایجاد کنه؟ن

  .همزمان با ناباوریش بلند تر میشدصدای مت 

تو چیکار می کنی، مت هانیکات، اگه تموم چیزای بدی  اون وقت. "استفن به جلو خم شد" که چی؟ .آره"

  "کوسه ها شنا میکنی؟ که گفتی درست باشه؟ خودت شخصا چیکار میکنی؟ از مبارزه دست میکشی و با

  "داری در مورد چی صحبت میکنی؟. "زد چنگ مت به پشت صندلیش

و . تو میتونی به طرف بد ملحق شی، طرف برنده. دیمن همیشه اینو میگه. تو میتونی اون کار رو انجام بدی"

اون طرف هیچ کس نمی تونه واقعا تو رو سرزنش کنه، چون اگه تمام دنیا همون طرفه، چرا تو هم نباید 

  "باشی؟

این راه  .مثل جهنم":و فریاد زد تقریبا از روی صندلی بلند شده بود د،آبیش سوزان بودن مت که چشمان

اما فقط به خاطر اینکه ناامید کننده است معنیش این نیست که درسته که مبارزه رو متوقف ! دیمنه، شاید

  ."مجبورم که تلاش کنم، لعنت به این من. اگرچه میدونم امیدی نیست، اما هنوز باید تلاش کنم. کرد

سوده ای بود اما می توانست حس لبخند خسته و فر. استفن به عقب برگشت و لبخند کمرنگی زد." میدونم"

و در آن لحظه از چهره ی مت فهمید که او . ، منتقل کندکه در آن لحظه نسبت به مت داشترا وابستگی 

  .موضوع را درک کرده استنیز 

اینجا هیچ بهانه ای برای تسلیم شدن فقط . ری حس میکنممیدونم چون منم همینجو: "استفن ادامه داد

چون گزینه دیگه مون اینه که تسلیم ... ما باید تلاش کنیم. برای اینکه به نظر میاد ما میبازیم، وجود نداره

  ."شیم

به نظر می رسید که در حال  ."من آماده تسلیم کردن هیچ چیزی نیستم: "ش گفتیاه نمت از بین دندا

  ."هیچوقت: "گفت. برگرددوجودش شعله ور بود، ه سمت آتشی که همیشه در ب است تاجنگیدن 

اگه فایده ای داشته . عی می کنم تسلیم نشممن هم ساما زمان زیادیه،  'هیچوقت'آره، خب، : "استفن گفت

  ."من نمیدونم که ممکنه یا نه، اما منم تلاشم رو میکنم. باشه
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ف ند کرد و صااز روی صندلی بل به آرامی خودش را." ونه انجام بدهاین چیزیه که هر کسی میت: "مت گفت

که استفن به  ه بودو آبی شد همان چشمان پاکتقریبا  شنو چشمارفته از بین ش یماهیچه ها فشار. ایستاد

  ."کردی، بهتره برگردیم پیش دختراپیدا  گه چیزی رو که به خاطرش اومدیم ا. خب: "م گفتآرا. یاد داشت

مت، اگه در مورد اتفاقی که داره میفته حق . "عوض کردن دنده بود در حالمد که ذهن مت آ استفنبه نظر 

اینجام، که  حالا. دیده بانی رو ازشون بگیرباشن، اما تو برگرد و  خوببا من باشه، دخترا باید برای مدتی 

سال پیش  ١٢٠٠که  ١مورد پسری به اسم گرواس از تیبوری در... چیزایی هست که دوست دارم بخونمشون

   ".کرده زندگی می

 و به یکدیگر رای لحظه ای ایستادندب. زد استفن خنده خیلی کمرنگی" ها؟ حتی قبل از زمان تو،: "مت گفت

  .نگاه کردند

یک دفعه دوباره . ر برگشت و این پا اون پا کردمت به طرف د." تو رو کنار خونه ویکی میبینم. خوبه"

  ."من خوشحالم که تو برگشتی... استفن: "جلو آورد و گفتبرگشت و دستش را 

این تمام چیزی بود که گفت، اما در درونش، ." خوشحالم که اینو میشنوم. "فشرداستفن محکم دستش را 

  .ازش دور کرد را که اذیتش میکرد، گرمایی، دردی کرد که احساس می

  .راو همینطور قسمتی از تنهاییش 

 

  

                                                        
١ Gervase of Tilbury, 


